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بررسی نظری رابطه  دين  )اسلام(  و توسعه  در  جريان فکری  مؤسسه 
 آموزشی  و  پژوهشی  امام  خمینی )ره(؛  مبتنی بر  انديشه های  آيت الله مصباح يزدی

غلامرضا جمشیدی ها 1 
علی رضا مؤمن آرانی2 *

1. دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2. دانشجوی دکتری رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 چکیده
یکی از مهم ترین مسائل پیش روی نظام اسلامی به عنوان یک نظام دینی، نحوه مواجه آن با 
مقوله های نظری و عینی تمدن غربی به عنوان نظامی سکولار است که تأمل صاحب نظران را 
در حوزه های مختلف به دنبال داشته است. جریان فکری آیت الله مصباح یزدی به عنوان یکی از 
مهم ترین جریان های فکری در نظام اسلامی، به صورت خاص و مبتنی بر دلایل نظری و عملی 
ویژه ای، بین دین اسلام و توسعه غربی رابطه برقرار کرده است. هدف پژوهش حاضر، بررسي 
این نظریه خاص در توصیف و تحلیل توسعه، دین، رابطه دین و توسعه و دلایل مورد توجه این 

جریان در انتخاب رویکرد مذکور است.

واژگان کلیدی: دین، توسعه، فرهنگ، آیت الله مصباح یزدی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی )ره(.

 * ایمیل نویسنده مسئول: 

وـل: 1392/05/13 تاریخ وص
تاریخ پذیرش: 1392/06/27

Email: a_r_moamen@yahoo.com
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مقدمه
فعالیت های مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(1 ، ادامه فعالیت ها و حرکت های 
علمی و فرهنگی آیت الله مصباح است که بنا به مقتضیات زمان، ایجاد شده و گسترش 
یافته است. نارسایی های حوزه های علمیه در سه حوزه نظام آموزشی، مسائل اخلاقی و 
روند تبلیغی، باعث گردید تا ایشان در مسیر فعالیت های خود، و بنا به نیاز و توان، به 
ایجاد محافل جدید آموزشی و تربیتی در حوزه دین اقدام کنند. همه فعالیت های آیت الله 
و  ایران  در  آن  ابعاد  همه  در  را  اسلامی  بتوانیم حکومت  که  راستاست  این  در  مصباح 
سپس در سایر کشورها برقرار کنیم. از این رو، ایشان معتقدند در زمینه های مذکور باید 
مطالعات و پژوهش های عمیقی انجام دهیم و پاسخ مدونی برای پرسش های مربوط به 
این نوع حکومت تهیه کنیم. زیرا با مسائل حکومتی نمی توان به سادگی برخورد کرد و 
باید درباره مسائل و موضوعات مختلف جامعه و سایر مسائل مربوط به حکومت، طرح 
و برنامه مشخصی داشته باشیم. به اعتقاد ایشان، در این حوزه ها کار جالب توجهی انجام 
نشده است و لازم است درباره این موضوعات به طور جدی، تأمل و پژوهش انجام شود. 
به اعتقاد استاد در حوزه علوم اسلامی، بیش ترین کمبودها در زمینه علوم عقلی و قرآن 
است و بنابراین، بیش ترین تلاش ایشان نیز در این زمینه ها بوده است. به اعتقاد ایشان، 
شیوه آموزش فلسفه باید به گونه ای باشد که طلاب و دانشجویان در مقابل افکار انحرافی، 
موضع گیری صحیحی داشته باشند و بتوانند از مواضع اسلام دفاع و افکار انحرافی را دفع 
کنند. استاد مصباح بیش ترین وقت و سرمایه علمی خویش را صرف این رشته کرده است. 
گنجانده شدن بحث های معارف قرآن در برنامه های آموزشی استاد بدین منظور است تا به 
لحاظ قرآنی، بنیان های فکری دانش پژوهان شکل گیرد و پس از آن، مطالعه در رشته های 
تخصصی را بر اساس معارف قرآن و برای مواجه با اندیشه های غیراسلامی ادامه دهند. 
مؤسسه امام )ره( همواره خود را مقید به ورود به مسائل و مشکلات جاری حکومت 
اسلامی می داند و سعی در ارائه نظری مباحث جاری و تبلیغ عملی آن ها در قالب های 
مختلف دارد.2 مباحث مرتبط با توسعه و نسبت آن با دین و نظام اسلامی، جزء مهم ترین 
مسائلی است که مؤسسه خود را ملزم به شناخت و ارزیابی آن می داند که در ادامه، شرح 

آن به طور مبسوط بیان خواهد شد. 
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پیشینه نظری 
درباره نسبت دین و توسعه در جریان فکری مؤسسه امام )ره( بررسی نظری و تحلیلی 
انجام نشده و فقط دو پژوهش انجام شده است. در کتاب »دین و توسعه از منظر برخی 
متخصصان دینی« )منصورنژاد، 1388، 19-27( نویسنده در بخش آرای آیت الله مصباح 
یزدی، خلاصه ای از میزگرد دین و توسعه - که در مقاله حاضر نیز موجود است- را بیان 
کرده و مباحث را مواد خامی برای نقد و بررسی دانسته است )منصورنژاد، 1389، 13(. 
پژوهش درباره این موضوع، در مؤسسه هزاره پاسارگاد نیز موجود است که متأسفانه بعد 
از مکاتبات متعدد با مؤسسه، پژوهش در اختیار نویسنده قرار نگرفت و از محتوای آن، 
اطلاعاتی در دسترس نیست. اما انبوهی از ادبیات نظری درباره مفاهیم نظری توسعه و 
دین و مفاهیم نزدیک به آن ها و رابطه میان آن ها وجود دارد. با توجه به تدقیق رابطه میان 
این بررسی تمرکز بر بحث های نظری رابطه  دین و توسعه در پژوهش حاضر،  لازمه 
اما روابط متفاوت میان دین و توسعه، عموماً به تعاریف مختلف  دین و توسعه است. 
آن ها باز می گردد و می توان گفت رابطه ای دوسویه میان تعاریف و نسبتی که بین دین و 
توسعه خواسته می شود، برقرار است و با شناخت تعاریف، رابطه دین و توسعه را مي توان 
مشخص کرد و یا بالعکس با بررسی رابطه دین و توسعه، به حدود تعاریف می توان رسید. 
در این قسمت، با توجه به موضوع و اهداف پژوهش از بیان  ادبیات گسترده، صرف نظر 
می گردد و فقط به دسته بندی ادبیات نظری موجود درباره نسبت، جایگاه یا رابطه دین 
ارائه  شده است، بسنده  برای دسته بندی جریان ها  انقلاب اسلامی  از  بعد  با توسعه، که 

می شود تا موقعیت ویژه رویکرد مؤسسه امام )ره( وضوع بیشتری یابد. 
نگرش های مختلف به جایگاه مذهب در توسعه، بعد از انقلاب اسلامی به دو دسته کلی 
تقسیم می شود: 1( نگرش نوسازي که در آن، توسعه اصل بود و هواداران آن با دیدی 
ابزاری به مذهب می نگریستند؛ 2( نگرش بومی- مذهبی که طرفداران آن با اصل قرار 
دادن اهداف و آرمان های ملی و مذهبی معتقد بودند که اهداف توسعه، باید بر اساس 
ویژگی های خاص ایران، از جمله ارزش های مذهبی تعریف شود. نگرش بومی- مذهبی 
نیز به سه دسته تقسیم می شود: الف( حداقل گرایان مذهبی: معتقدند که شریعت اهداف 
درباره  اما  کرده،  ترسیم  را  توسعه  از جمله  و  این جهان  زندگی  جهت گیری های کلان 
راه کارهای نیل به آن ها سخنی نگفته است؛ ب( حداکثرگرایان مذهبی: معتقدند که دین 
اسلام، همه مسائل فردی و اجتماعی از پیش از تولد تا بعد از مرگ را شامل می شود و 
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به تکالیف و اجرای آن ها توجه می کند؛ ج( دیدگاه اعتدالی: بین دو دیدگاه پیشین قرار 
دارد. بر اساس این دیدگاه که توسط اکثریت فقهای اصولی شیعی، از جمله امام  خمینی 
)ره( مورد تأکید قرار گرفته است، مذهب شیعه ضمن مشخص کردن اهداف توسعه، در 
خصوص راهکارها نیز بی تفاوت نیست؛ زیرا استفاده از هر وسیله ای را برای نیل به هدف 
نمی پذیرد. این دیدگاه دنیاگریزی را نفی می کند و تلاش جدی برای رفع نیازهای دنیوی 
انسان را ارزش می داند. همچنین درباره رابطه دین و سیاست معتقد است که آن ها دو 

روی یک سکه اند )فوزی، 1378، 13(.

پرسش هاي پژوهش
پرسش های پژوهش حاضر عبارت است از: 1( آرای آیت الله مصباح یزدی درباره توسعه 
دین  درباره  مصباح  آیت الله  آرای   )2 غایات( چیست ؟  و  مبانی  ابعاد،  تعریف،  )حدود، 
)تعریف، حدود، ابعاد و غایات( چیست ؟ 3( آیت الله مصباح چگونه میان دین و توسعه 
رابطه برقرار می کند؟ 4( دلایل آیت الله مصباح برای برقراری نسبت میان دین و توسعه 
چیست ؟ 5( آیا آرای مذکور از انسجام تحلیلی و واقع نگری درباره این موضوع برخوردار 

است؟

روش پژوهش 
در پژوهش حاضر، تلاش خواهد شد در ابتدا با روش توصیفی، آرای آیت الله مصباح 
درباره مفاهیم دین و توسعه و رابطه میان آن ها استخراج شود و بسط یابد. در مرحله 
و  تحلیل  در  می تواند  که  ایشان،  تأکید  مورد  عملی  و  نظری  عوامل  مهم ترین  نیز  دوم 
توجیه انتخاب این رویکرد دخیل باشد، و در انتها، نقد و بررسی این نظریه بیان خواهد 
شد. در واقع، روش پژوهش حاضر، از نوع توصیفی-تحلیلی است که در آن سعی شده 
بیان  ادبیات موجود درباره نسبت دین و توسعه و دسته بندی های  به  است بدون توجه 
شده درباره این موضوع، مبتنی بر محتوای متون در دسترس و عملکرد آیت الله مصباح و 
شاگردان ایشان در مؤسسه امام )ره(، استخراج آراء و تحلیل نظری و عملی آن ها انجام 
فکری  جریان  آرای  دادن  نشان  در  موجود  نظری  دسته بندی های  از  استفاده  عدم  شود. 
مؤسسه امام )ره(، برای اجتناب از تقلیل گرایی یا انحراف از آرای صریح و واضح بوده 

است.
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1. توسعه در رویکرد مؤسسه امام )ره(
به اعتقاد آیت الله مصباح، مفهـوم تـوسعـه را مانند بسیاری از مفاهیم غربی دیگر می توان 
از دیدگاه غرب و از دیدگاه اسلامی تعریف کرد یا مورد مناقشه قرار داد. اما آنچه که در 
این بررسی ها مهم است، نیل به تفاهم در گفت وگو برای ادامه کار علمی است )ندایی 
و مصباح یزدی، 1372، 11(. ایشان، آنچه را که امروزه غالباً درباره مفهوم توسعه مطرح 
است، مرادف و در جهت توسعه اقتصادی می دانند و به تبیین آن می پردازند و توسعه 
اقتصادی را از دو زاویه مادی و ارزشی، قابل تحلیل و تفاوت در توسعه افراد، سازمان ها 

یا جوامع مختلف را بیشتر به بعد ارزشی آن مربوط می دانند.
»بنا بر تعریفی که درباره توسعه اقتصادی، معروف است، به طور کلی دو عنصر اساسی 
را درباره توسعه اقتصادی در نظر می گیرند و این دو عنصر را عنصر اساسی در توسعه 
اگر  پیشرفته.  فناوری  پیشرفته و  ابزارهای  از  استفاده  انباشت سرمایه و  معرفی می کنند: 
مسامحه  مقداری  توسعه،  کلمه  در  کنیم،  بیان  تحلیلی  لحاظ  به  دقیقی  تعریف  بخواهیم 
می شود،؛ الان مفهوم توسعه که Development ترجمه می شود با مدرنیزم تقریباً مرادف 
است. اگر ما پیشرفتی را که مطلوب هست، در نظر بگیریم، آن گاه توسعه، بار ارزشی 
مثبت خواهد داشت؛ یعنی وقتی گفته می شود توسعه، گویا مطلبی القاء شده است که همه 
با توجه به این بار ارزشی  می بایست بپذیرند و برای همگان مطلوب است؛ مخصوصاً 
مثبت در توسعه، باید توسعه را آن چنان تعریف کنیم که انسان یا جامعه برای رسیدن به 
اهداف مطلوب خود از بهترین وسایل استفاده کند، به طوری که این ها نسبت به سایر 
روش ها زودتر بتوانند به نتیجه برسند. اجمالاً، یک نظام اقتصادی، هدفی را دنبال می کند، 
مانند بهبود وضع اقتصادی، رفاه حال مردم، درآمد سرانه، درآمد ملی و سایر چیزهایی که 
باید لحاظ شود. به هر حال، اگر این نظام اقتصادی برای نیل به آن اهداف، از ابزارهای 
بهتری استفاده کند، می گوییم توسعه یافته است. طبعاً در نظام اقتصادی، چیزی که ملحوظ 
است، سرمایه و فناوری است. این است که شرط می کنند که باید از سرمایه انباشته و 
فناوری پیشرفته استفاده شود. می توان گفت که منظور از این دو عنصر »زودتر و بهتر«، 
نوعی کمیت و کیفیت است. اینکه می گوییم: »زودتر برسیم« این کمیت زمان است؛ چون 
گاهی همان طور که اصل یک شییء برای انسان مطلوب است، زودتر رسیدن به آن نیز 
مطلوب دیگری است.... البته کمیت در سطح های دیگر نیز مطرح است؛ یعنی رسیدن یک 
فرد یا دو فرد یا چند درصد جامعه به آن هدف نیز حائز اهمیت است. یکی نیز »بهترین« 
است که مربوط به کیفیت می شود. ممکن است ما سیر بشویم، اما با چه نوع غذایی و 
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چه التذاذی که از آن غذا برای ما حاصل می شود. این بعُد دیگر مربوط به کیفیت است و 
ارزشی می شود. منظور نیز این است که ما یک مفهوم تحلیلی کلی در نظر بگیریم و آن 
عبارت است از آن گونه رفتاری که یک فرد یا یک ارگان و یا کل جامعه انجام می دهد 
برای اینکه »زودتر« و »بهتر« به هدف آن نظام نائل شود. طبعاً این مفهوم، نسبی خواهد 
بود؛ یعنی در مقایسه با رفتارهای دیگر و ارگان های دیگر، این مفهوم به دست می آید. ما 

در این مفهوم جای مانور داریم« )همان، 6-5(.
ایشان در توصیف کلی دیگری، سروکار توسعه را با افعال اختیاری و ارادی انسان ها 
می دانند و از این زاویه به تحلیل موضوع توسعه می پردازند. »با توجه به اینکه توسعه از 
افعال افراد نشأت می گیرد و قوام افعال انسانی به ارادی بودن آن هاست و هر فعل ارادی، 
دارای انگیزه ای است، خواه ناخواه کسی که می خواهد کاری را انجام دهد که نتیجه اش 
توسعه باشد، طبعاً باید انگیزه ای داشته  باشد. انگیزه ها نیز انواع مختلفی دارند. ما می توانیم 
چند دسته انگیزه، برای افعال ارادی انسان در نظر بگیریم که همه اش به نوعی به رفع نیاز، 
قابل تفسیر است؛ یعنی انسان احساس می کند که برای زندگی خود، نیازهایی دارد که 
توجه به این نیازها، انگیزه برای انجام کاری می شود تا آن نیاز را رفع کند. البته، نیاز به 
معنای وسیعی است که شامل نیازهای روحی و معنوی و اخلاقی هم می شود. با معنای 
وسیعی که برای نیاز می گیریم، تقریباً مرادف است با انگیزه، یعنی هر چیزی که انسان 
را به طرف انجام یک کار ارادی سوق می دهد« )مصباح یزدی، لاریجانی، و مصباحی، 
1373، 10(. بر این اساس، یکی از مباحثی که می تواند در طراحی الگوی توسعه و تعریف 
آن، مبین برخی مباحث بنیادی باشد، »معیار تشخیص نیازهای واقعی انسان از نیازهای 
کاذب« است. »یکی از مباحث بسیار مهم، که نقش تعیین کننده در برنامه ریزی، انتخاب 
و ترسیم الگوی توسعه همه جانبه دارد، مسأله تشخیص نیازهای واقعی انسان از نیازهای 
کاذب است. زیرا ترسیم هر الگوی توسعه در واقع تحت تأثیر جهان بینی و نظام معرفتی 
و ارزشی نظریه پرداز است و در عمل هم جامعه را به سوی همان زیرساخت های فلسفی 

هدایت می کند« )خلیلی تیرتاشی،  1382، 105(.
بنابراین، جریان مذکور با مقایسه ارزش گذاری میان نیازها در دو فرهنگ غرب و اسلام 
به توصیف تفاوت توسعه میان آن ها می پردازد. »متأسفانه امروز، دنیای غرب از نیازها فقط 
نیازهایی را که با مسائل مادی سروکار دارند، می شناسد و برای آن ها ارزش قائل است. 
به نیازهای دیگر، چندان بهایی نمی دهند؛ یعنی امروز، گرایش مسلط در غرب این است 
که نیاز را نیازهای مادی می دانند و چیزی را هم انگیزه می دانند که در رفع نیازهای مادی 
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آنان به  کار آید. در سیستم خود، روی منافع مادی، بیشتر تکیه می کنند. در برنامه ریزی ها 
بیشتر توجه شان به مسائل مادی است. طبیعتاً برای آن ها انگیزه توسعه اقتصادی می شود 
انگیزه های مادی، رفاه مادی، بهره برداری بیشتر از نعمت های مادی برای التذاذات مادی. 
متأسفانه امروز، دنیای غرب از نیازها،  فقط نیازهایی را که با مسائل مادی سروکار دارند، 
می شناسد و برای آن ها ارزش قائل است. به نیازهای دیگر، چندان بهایی نمی دهند. یعنی 
امروز، گرایش مسلط در غرب این است که نیاز را نیازهای مادی می دانند و چیزی را 
هم انگیزه می دانند که در رفع نیازهای مادی آنان به  کار آید« )مصباح یزدی، لاریجانی، 

و مصباحی، 1373، 11(. 
به عبارت دیگر، آیت الله مصباح  تفاوت میان توسعه در میان فرهنگ های مختلف را به 
کیفیت و نظام ارزیابی فرهنگ ها مربوط می دانند. در این حالت، هرگاه جامعه ای بخواهد به 
هدف اقتصادی خود نائل شود، باید حرکتی ارادی و آگاهانه انجام دهد. این حرکت ارادی، 
مبادی نفسانی و انگیزه هایی لازم دارد. واقعیت این حرکت به زمینه های فکری، فرهنگی و 
روانی افرادی منوط است که دست اندرکار این حرکت هستند. بنابراین، طبیعی است که در 
یک رفتار انسانی، عنصر فرهنگ نقش اساسی را ایفا کند و مادامی  که زمینه های فکری و 
اعتقادی و ارزشی افراد تغییر نیابد، هرگز آن ها به لحاظ کمیت و کیفیت، تغییر محسوسی 

نخواهند کرد. بنابراین، تغییرات فرهنگی از عوامل پیدایش توسعه است )همان، 6(.
بیانگر  معنای عام کلمه،  از توسعه در  این رویکرد  تعریف  در مجموع، می توان گفت 
فرایندی است که همه جنبه های زندگی اجتماعی و فردی انسان را در معرض تغییراتی 
با طبیعت در مسیر  با یکدیگر و  انسان ها را  هدف مند قرار می دهد. تغییراتی که روابط 
بنیادین انسانی - هر چه که باشد- ارتقاء می دهد. توسعه خاص  باورها و گرایش های 
اقتصادی هر جامعه به مبانی و اصول خاص آن جامعه وابستگی تام دارد و این مبانی 
توسعه هستند که توسعه های متفاوت را رقم می زند )آقاجانی، 1379، 99(. علاوه بر این، 
توسعه را امری فرهنگی می دانند. به طوری که متناسب با فرهنگ های مختلف، فرایندهای 
توسعه ای مختلف خواهیم داشت، هر چند به لحاظ فنی و فناوری از مواد یکسان استفاده 
کنیم. بنابراین، برای کسب نظر دقیق تر ایشان درباره توسعه، لازم است آرای ایشان درباره 
فرهنگ و فرهنگ اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. در این میان، می توان به بررسی مباحث 
نسبت میان فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی به عنوان مقایسه دو توسعه اسلامی و غربی 
و نسبت توسعه با فرهنگ غربی پرداخت و فضای مفهومی توسعه را به  طور عینی و در 

واقعیت خارجی مورد ارزیابی قرار داد. 
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1-1. فرهنگ 
ایشان در بیان انواع تفاوت های میان آدمیان، این تفاوت ها را به سه دسته تفاوت های 
و  می کنند  تقسیم  اختیاری  تفاوت های  و  نیمه اختیاری  نیمه جبری-  تفاوت های  جبری، 
تفاوت های اختیاری را در حیطه فرهنگ جای می دهند. به اعتقاد ایشان، هر آنچه فرهنگی 
است، در حیطه اختیار آدمیان قرار دارد و تفاوت های فرهنگی، تابع متغیرهای طبیعی و 
عبارت  به  انسان هاست.  سوءاختیار خود  یا  اختیار  زاییده حسن  بلکه  نیست،  اجتماعی 
دیگر، هر چند تأثیر اعدادی و کمکی عوامل طبیعی و اجتماعی در پیدایش تفاوت های 
فرهنگی را انکارناپذیر نیست، ولی تأثیر ایجابی و تعیین کننده و جبری آن ها، پذیرفتنی 
خاصی  تعریف  ایشان  اساس،  این  بر   .)273-256  ،1372 یزدی،  )مصباح  بود  نخواهد 

درباره فرهنگ بیان کرده اند.
به  اما  است.  بحث شده  بسیار  آن  اطراف  در  که  است  وسیعی  مقوله  »مقوله  فرهنگ، 
رفتار  تعریف  کرد، مجموعه  مایه هایی که  این گونه  را  اجمالی، می توان فرهنگ   صورت 
اساسی  بخش  سه  کلی،  به طور  می سازد؛  ممتاز  و  مشخص  حیوانات  رفتار  از  را  انسان 
می توان برای فرهنگ در نظر گرفت: اول، شناخت ها و باورها، دوم، ارزش ها و گرایش ها، 

سوم، رفتارها و کردارها« )مصباح یزدی، 1381، 28(.

1-2. فرهنگ اسلامي
ایشان با تعریف فوق، توانسته است از فرهنگ، معنایی دینی و عام و شامل را در نظر 
از  و  می دهد  قرار  اختیاری  افعال  با حوزه  مساوی  را  فرهنگ  که  بدین صورت  بگیرد، 
افعال اختیاری انسان می داند، فرهنگ در حوزه دین  آنجایی که محدوده دین را حوزه 
واقع می شود. البته ایشان به تعاریف مختلف فرهنگ اشراف دارند و ضمن بیان برخی 
از آن ها و عناصر تشکیل دهنده فرهنگ و لوازم پذیرش تعاریف مذکور، در پی به دست 
آوردن اصول اساسی واسلامی فرهنگ هستند که در صورت تغییر آن ها، اساس فرهنگ ها 

و خصوصیات زندگی انسانی به صورت بنیادی تغییر خواهد یافت.
»آداب و رسوم و لباس و ... عناصر اصلی فرهنگ نیستند، شاید یکی از پانصد معنایی 
که برای فرهنگ گفته اند، شامل این موارد هم بشود. اما این معنا محل بحث ما نیست؛ 
از این  رو، لازم است که ابتدا منظور خود را از فرهنگ مشخص کنیم ... ما محور اصلی 
فرهنگ را باورها و عقاید مربوط به خدا، انسان، ارتباط انسان با خدا و جهان و طبیعت؛ 
یعنی اصول دین، توحید، نبوت و معاد می دانیم. نام جدید آن  را فلسفه، شناخت بینش های 
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انسانی یا هستی شناسی می گذاریم و قبلًا به آن اصول دین می گفتیم که عنصر اول، فرهنگ 
ماست. عنصر دوم، ارزش ها و خوب و بدهاست. اسلام یک سلسله خوب و بدهای ثابت 
و ابدی را به ما ارائه می دهد. این  بدان معنا نیست  که احکام در هیچ زمان و مکانی تغییری 
نمی کند. احکام اموری جزئی و متغیرند و منظور از ارزش های ثابت، اصول ارزشی و 
مبانی است. عنصر سوم، شیوه های رفتاری خاص برخاسته از آن بینش ها و ارزش هاست. 
این سه، عناصر اصلی فرهنگ اسلام اند؛ یعنی آنچه را باید بدان معتقد باشیم، خوب و بد 
و شیوه رفتار ما را مشخص می کند. این همان اصول دین، اخلاق و احکام اسلامی است. 
لهجه ها، لباس های گوناگون محلی، کیفیت  گویش ها و... ارتباطی با فرهنگ ندارد. اسلام 
معین نکرده است که انسان با چه زبانی سخن بگوید یا چه لباسی بپوشد ... فرهنگ اصیل 

اسلامی معنایش تکیه بر آن سه عنصر است که بیان شد« )همان، 41-40(.
به اعتقاد استاد، سه حوزه باورها، ارزش ها و روش های رفتاری نمی تواند از محدوده های 
احکام دینی خارج و دچار روزمرگی شود و با رویکردهای تساهلی و تسامحی ارزیابی 
گردد و کسانی که سعی می کنند حوزه های فوق را، که از اصول و امور ثابت دینی هستند، 
از حوزه دینی خارج کنند و به حوزه عقلی )عرفی( انتقال دهند، درصدد از بین بردن اصل 
آن ها هستند و باید با این گونه اندیشه ها و فعالیت ها به شدت مبارزه کرد. ایشان محورهای 
اصلی تهاجم فرهنگی بر علیه فرهنگ اسلامی را نیز در سه حوزه مذکور توصیف می کنند 

و در خصوص آن هشدار می دهند )مصباح یزدی، 1381، 67(.

1-3. تقابل فرهنگ اسلامي و فرهنگ غربي در رویکرد مؤسسه امام)ره(
فهم  مواجه آیت الله مصباح با فرهنگ الحادی غرب به واسطه وظیفه ای که ایشان برای 
خود به منظور حفاظت از دیانت اسلامی و جلوگیری از هر گونه تعرض به میراث اسلامی 
قائل هستند، قابلیت تحلیل می یابد. مهم ترین  عامل  غربی  که  ایشان  با آن  مخالف  اند، فلسفه 
)مصباح  جوامع  اسلامی  شده  است  تخریب  فرهنگ   باعث   که  است   غربی  مادی گراي 

یزدی، 1381، 11-10(.
ایشان با تقسیم جهان به دارالسلام و دارالکفر، منظوری فراتر از مقصود فقها دارند و از 
آن به تقابل دو فرهنگ اسلام و کفر می رسند. از این رو، دارالسلام یا همان واحد سیاسی 
که دولت دینی بر آن حکومت می کند، واجد مختصات کاملًا دینی است و باید از فرهنگ 
الحادی غرب  تبری  جوید. ایشان، دلایلی فلسفی و اخلاقی متعددی را در خصوص این 
عدم تفاهم بیان کرده اند. در فهم  آیت الله  مصباح  از فرهنگ  تجدد، آنچه اهمیت می یابد، 
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درک عناصر یا ارکان اصلی آن است که اصلی ترین آن ها، انسان گرایي است و در درجه 
بعد عرفي گرایي، اباحي گرایي و اخلاق تجربي قرار دارد )مصباح یزدی، 1381، 25-13 

و مصباح یزدی، 1379، 132-95(.
علاوه بر موارد فوق، ایشان ضمن پذیرش این مطلب که در تجدد، تقریباً همه امور، 
اعتباری است و هیچ ارزش نفسانی و ذاتی در غرب وجود ندارد، همواره با گفتگو بین 
دو فرهنگ فوق مخالفت می کنند. مفروض وی در این باره این است که سنتز بین اسلام 

و غرب، به الحاد یا التقاط می انجامد )مصباح یزدی، 1380، 15-13(.
ایشان برای مخالفت با فرهنگ مادی غربی، در کنار فرهنگ و فلسفه مادی غربی، درباره 
روحیه برتری طلبی غربی صحبت می کنند که درصدد است فرهنگ و فلسفه خود را به 
سایر فرهنگ و ملل حقنه کند و با تحریف تاریخ، اروپا و تمدن و فرهنگ آن را سرچشمه 
تمدن بشری بداند و سایر فرهنگ ها را به عنوان فرهنگ های عقب مانده و ضعیف، معرفی 

و اقدام به تغییر فرهنگی سایر جوامع در جهت منافع خود کند )همان، 18-15(.

1-4. فرهنگ و تمدن غربي در رویکرد مؤسسه امام)ره(
ایشان با تأکید بر این مطلب که ما دین خود را حق و دیگران را باطل می دانیم )همان، 
در  اما  نمي داند،  همطراز  را  اسلام(  دین  )جایگاه  خود  جایگاه  نوسازی،  با  عملًا   ،)19
ساحت نظر می کوشد بر اساس اعتباری دانستن ماهیت جامعه، بین روح، روش و فناوری 
نوسازی تمایز ایجاد کند. ایشان تمدن کنونی غرب را نه واجد دو رویه، بلکه در بردارنده 
دو لایه فرهنگی و فناورانه می داند و می کوشد بین آن دو تفکیک ایجاد کند. وی با اذعان 
دارد و عملًا جداسازی  تفوق یافته و همه گیر  تمدن غرب، خصلتی  که  این موضوع  بر 
از  بیمبالاتی در حفظ ارزش های اسلامی - که معمولاً  فرهنگ و فناوری، محال است، 
تلازم  این  تعمیق  باعث  را   - برمی خیزد  دولت مردان  از  پاره ای  و  روشن فکران  ساحت 
می داند و خواهان رفع آن است )همان، 17(. اما دلیل اینکه لایه غیرفرهنگی غرب، یعنی 
که  است  آن  نمی کند،  ایجاد  مشکلی  فناوری ها«  و  علم ها، صنعت ها  امنیت ها،  »نظام ها، 
 معطوف به سعادت نهایی نیست و رضایت خداوند را نمی جوید )همان، 126(. در ادامه، 
 با توجه به تعریف استاد از فرهنگ و اصول اساسی آن و رابطه آن با دین و حدود آن، به 

تبیین دیدگاه استاد درباره دین )اسلام( و معرفت دینی می پردازیم.
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1-5. دین  )اسلام( در رویکرد مؤسسه امام)ره(
به اعتقاد استاد تعاریف مختلفی درباره دین بیان شده است که هر کدام از آن ها، مشکلات 
عدیده ای در بیان پیش فرض ها، اصول و قلمرو دین دارند. بنابراین، اولاً بین ادیان حق با 
ادیان باطل باید بر اساس اعتقاد به مبداء، معاد و نبوت تفاوت قائل شد. دوم اینکه، در 
تعریف دین باید به منابع دینی و کسی رجوع کرد که دین را نازل کرده است. فقط بر 
این اساس است که می توانیم تعریف درستی درباره دین داشته باشیم. بر اساس تأمل در 
منابع دینی، ایشان دین را مجموعه معارفی دانسته اند که از جانب خداوند بر پیامبر )ص( 
نازل شده است و عقاید، اخلاق و احکام را شامل می گردد )نوروزی، 1387، 25-27(. بر 
این اساس، استاد دین اسلام را آخرین و کامل ترین دین الهی می دانند که خداوند برای 
انسان ها نازل فرموده است و این دین توانایی تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان ها را 
با رشد ابعاد مختلف حیات انسانی دارد و احکام آن از جاودانگی برخوردار است. استاد 
قوانین اسلام را به دو بخش تقسیم کرده اند و معتقدند قوانینی که خداوند بر اساس فطرت 
لایتغیر انسانی ارسال کرده، ثابت بوده است و زندگی انسانی، باید بر اساس احکام مذکور 
سامان بگیرد. برخی از قوانین نیز با تغییر شرایط و متناسب با زمان و مکان، متغیر است و 

تشخیص موضوع و اعتبار جعل آن بر عهده حاکم اسلامی است )همان، 30(.
ایشان معتقدند امور ثابت دین، وسیع اند و در هر زمان و مکانی، باید اجرا شوند )مصباح 
نگرش  دین،  از  حداکثری  و  حداقلی  نگرش های  نقد  استاد ضمن   .)24  ،1380 یزدی، 
سومی نیز دارند که بر اساس آن، هرگاه همه افعال اختیاری انسان، رنگ ارزشی به خود 
بگیرد، در قلمرو دین قرار می گیرد. در بیان فوق، هر امر و فعالیتی که بر سعادت و شقاوت 
انسان مؤثر باشد، به  واسطه اینکه در رابطه با آن، دین حکم ارزشی دارد، داخل در دین 
خواهد بود و در صورتی که وجه ارزشی امور، مورد توجه نباشد، ممکن است داخل در 
دین بوده و دین در رابطه با آن نظر داشته باشد یا ممکن است دین در رابطه با آن سخنی 
نداشته باشد. بدین ترتیب، برخی از امور دینی که از طریق تجربه و علم حاصل می شود، 
داخل در معرفت دینی اند، نه اینکه هر آنچه از تجربه و علم به دست می آید، معرفت دینی 
است. برخی از امور دینی که از راه عقلی به دست می آیند، داخل در معرفت دینی اند، نه 
اینکه هر چه از راه عقل به دست آید، دینی است. به عبارت دیگر، می توان گفت آنچه 
در قلمرو دین است، با عقل نیز اثبات می شود، نه اینکه هر چه عقل اثبات کند، جزء دین 

است )مصباح یزدی، 1375: 11 و 16-15(.
ایشان  توحید را اصل اساسی اسلام و بنیان همه معارف اسلامی دانسته اند، اما صرف 
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اعتراف و اعتقاد به اینکه عالم، خالقی یکتا دارد را کافی ندانسته و معتقدند ربوبیت در 
دو بخش تجلی می یابد. یکی در بخش تکوین، یعنی تدبیر جهان اصالتاً از آن خداست 
و فقط اوست که قوانین تکوینی عالم را برقرار می کند و همه  تحولات جهان اصالتاً از 
آن خداست و همه  تحولات عالم، بر اساس اراده وی تحقق می یابد. او خالق تکوینی 
عالم، صاحب اختیار، گرداننده و کارگزار عالم است. دوم، ربوبیت تشریعی یعنی امر و 
یا همان ولایت  انکار ربوبیت  نیز اوست )مصباح یزدی، 1378، 140-139(.  نهی کننده 
مصدر  را  او  و  غیر خدا  برای  قانون گذاری  قائل شدن حق  معنای  به  تشریعی خداوند 
امر و نهی ندانستن. »اگر بنا باشد حقوقی را رعایت کنیم، اولین حق از آن خداست و 
والاترین حق خدا بر انسان ها، حق ربوبیت است. ربوبیت دو شاخه دارد: ربوبیت تکوینی 
و ربوبیت تشریعی، سرپیچی از احکام و قوانین الهی، تضییع حق ربوبیت الهی است و 

معتبر ندانستن آن ها نوعی شرک است« )همان، 29(.
به اعتقاد استاد، محدوده نظارت و دخالت احکام دین اسلام بر افعال اختیاری بشر تام و 
تمام است و  اسلام درباره همه چیز نظر دارد. البته اسلام درباره حقایق خارجی، تعهدی 
به بیان حقایق عینی ندارد و تمامیت، مربوط به بیان هست هاي زیادی نیست )تمامیت 
مربوط به بایدهاست(. اسلام برای هدایت بشر آمده است و آنچه را که موجب سعادت 
بنابراین، اسلام فقط درباره مجموعه مسائلی  انسان می شود، به طور کامل آورده است. 
است که باید به آن ها ایمان و اعتقاد داشته باشیم، مانند خدا و قیامت )مبدأ و معاد( و 
نبوت و مانند آن. بخشی از اسلام نیز مجموعه ای از دستورات عملی است که به رفتار 
انسان مربوط می شود و بخشی نیز به آموزش هایی مربوط است که به نظام ارزشی اسلام 
تعلق دارد که به طور تام و تمام پاسخگو است. منظور ایشان از این عبارت که اسلام بیان 
چیزی را فروگذار نکرده، این است که اسلام چیزهایی را بیان کرده که بر اساس آن ها، 
حکم مواردی را نیز می توان تعیین کرد که بعداً  در طول زمان و هر دوره  و هر جامعه ای 
ایشان است که در اسلام واقعی، مطالبی  ادعای  نکته مورد  این  آید.  پدید  ممکن است 
گفته شده است که با استناد به آن ها می توان احکام جزئی را استخراج و استنباط کرد. 
مهم این است که در جایی که خدا و پیغمبر )ص(، وظیفه ما را تعیین کرده اند، دنبال منبع 
دیگری برای تعیین تکلیف نگردیم. ما قواعد کلی از اسلام داریم  و آنچه به آن استناد 
می کنیم، قواعد کلی اسلام است. استاد ضمن پذیرش علوم و رشته های مختلف علوم 
انسانی، استفاده از آن ها را برای کمک به تعیین موضوع حکم دینی  لازم می داند )ندایی و 

مصباح یزدی، 1372، 20-19(.
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به اعتقاد استاد، در دین اسلام، انسان با وجود مسئولیت هایی که در قبال خدا، خود، 
دیگران و طبیعت دارد، باید به مسئولیت خویش در برابر خداوند اصالت بخشد و سایر 

مسئولیت های خویش را در مراتب بعدی قرار دهد )مصباح یزدی، 1378، 127( .

1-6. نسبت دین )اسلام(  و  توسعه  در رویکرد مؤسسه امام)ره(
رابطه دین )اسلام( و توسعه در دیدگاه استاد به  گونه ای است که توسعه به  عنوان جهت 
فعالیت ارادی انسان و رابطه اساسی  که با فرهنگ دارد، باید بر اساس دین سامان یابد و 
هر نوع برنامه ریزی که برای سعادت و شقاوت انسان مؤثر است، بدون نظام ارزش گذاری 
توسط دین و به  عبارتی بدون حکم دین، فاقد وجاهت شرعی خواهد بود. زیرا برنامه های 
توسعه به طور مستقیم و غیرمستقیم، آثار فراوانی بر جهت گیری ارزشی انسان و جامعه 
دارد و دین نمی تواند در خصوص این امور بی تفاوت باشد و با توجه به جامعیت اسلام 

در این جنبه ها، اسلام باید کلیت برنامه ریزی توسعه را در اختیار داشته باشد.
در دیدگاه مؤسسه امام )ره(، توسعه پدیده ای انسانی است و با اختیار و انتخاب انسان 
به وجود آمده است و تحقق یافتن یا نیافتن انواع توسعه ، به انسان یا مقتضیات خاص 
فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی باز مي گردد )آقاجانی، 1379، 98(. در مباحث  توسعه، 
نوع نگرش انسان ها به هستی و انسان می تواند نتیجه و فرایند توسعه را در جوامع مختلف 
متفاوت کند. در این نگاه، توسعه اقتصادی در نظام اسلامی، هدف نهایی نیست، بلکه به 
عنوان  هدفی ضروری و در حد خود ارزشمند است. توسعه اقتصادی، ابزاری است که 
باید در راه نیل انسان به فضایل و مکارم اخلاقی و پیمودن مسیر قرب الی الله به کار گرفته 
شود، به این معنا که تأمین رفاه مادی انسان در حد معقول، مقدمه ای برای هدف مذکور 

باشد )راعی، 1380، 25(.
استاد به معرفی برداشتی از اسلام پرداخته است که ظرفیت تطبیق، تعدیل و سازگاری 
آن در حوزه توسعه، بالاست و نه تنها اسلام به آن سفارش کرده است، بلکه لازم است 
تهاجم  برابر  به  عنوان کمک در  یا حتی  افزایش روحیه عزت اسلامی  استقلال و  برای 
را  رویکرد  این  آنچه  اما  یزدی، 1381(.  )مصباح  گیرد  قرار  توجه  مورد  فرهنگی غرب 
متمایز می کند، نوع نگاه به محتوا و نحوه تحقق توسعه است. در این رویکرد، توسعه در 
فضایی خالی از ارزش ها مطرح نمی شود، بلکه همواره باید به این پرسش ها پاسخ داد که 
»منظور از توسعه چیست؟ توسعه برای چه و برای چه کسی، باید انجام شود؟ هدف و 
غایت توسعه چیست؟ بر اساس چه مبانی و اصولی، توسعه باید پیش رود؟ ....« به عبارت 
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دیگر، توسعه  به معنای عام کلمه، همه جنبه های زندگی اجتماعی و فردی انسان را در 
معرض تحولاتی هدف دار قرار می دهد و تغییراتی اساسی در روابط انسان ها با یکدیگر و 
با طبیعت در مسیر باورها و گرایش های بنیادین انسانی به وجود می آورد. یعنی ارزش های 
فرهنگی حاکم بر جامعه و به طور کلی، جهان بینی و اعتقادات مذهبی، نقش مهمی در 
فناوری و رشد  ایشان،  اعتقاد  به  دارد.  میزان آن  افراد و روند توسعه و  اقتصادی  رفتار 
اقتصادی به لحاظ ذاتی، فسادآور نیست، ولی با توجه به واقعیت های موجود و طبیعت 
آدمی، اگر انسان تحت تأثیر و هدایت ارزش های معنوی و الهی قرار نگیرد، ممکن است 
پیامدهای منفی ناشی از حرص و طمع و جاه طلبی و سودجویی مفرط، وی را منحرف 
کند. از این  رو، بر اساس جهان بینی اسلامی  و ارزش های اخلاقی حاکم بر فرهنگ آن، 
توسعه ای مطلوب است که تعالی روح بشر را هدف قرار داده باشد. توسعه اقتصادی بیش 
از آنکه صرفاً اقتصادی یا امری وابسته به فناوری باشد، فرایندی درباره تصمیم گیری و 
انسان ها را در جهت توسعه یا خلاف آن قرار  این گزینش ها، حرکت  انتخاب  است و 
می دهد )خلیلیان، 1375: 286(. جریان مذکور برای توضیح و توجیه رویکرد خود در 

نسبت خاص فوق در رابطه دین با توسعه، به دو دسته از دلایل ارجاع می دهد:

1-7. برخی از دلایل نظری رویکرد مؤسسه امام)ره( در نسبت دین و توسعه
1-7-1. بر اساس نظر استاد، دین به محدوده خاصی از امور انسان توجه دارد و بنابراین، 
دین به حوزه هست های طبیعی، که شناخت آن، وظیفه علم تجربی است، مربوط نمی شود 
و از آنجایی که وظایف این دو معرفت، متفاوت است، بین علم و دین، یک نوع تقسیم 
وظیفه وجود دارد. تفکیک قلمرو علوم و معرفت های بشری از یکدیگر به استاد این امکان 

را می دهد که:
اولاً، در برقراری نوع رابطه با علوم بر اساس نوع مواجه آن ها با ارزش های اسلامی، 
به انتخاب بپردازد. استاد ضمن پذیرش تقسیم علوم به انسانی و تجربی، علوم تجربی را 
مورد قبول و آن را دستاورد بشری و جهان شمول می دانند و بر خلاف علوم تجربی، به 
نفی علوم انسانی غربی می پردازند و درصدد دفاع از علوم انسانی اسلامی  در برابر علوم 
انسانی غربی هستند. در واقع، ایشان علوم انسانی غربی را مغایر با ارزش های اسلامی 
با ارزش های اسلامی  نمی دانند. غیرجهت دار بودن   می دانند، ولی علوم تجربی را مغایر 
علوم بشری، به ویژه علوم تجربی به معنی ساینس، ریشه این تفکر است )گروه تاریخ و 

اندیشه معاصر مؤسسه امام )ره(، 1387، 218-217(.
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دوم اینکه، نه تنها قائل به تقابل بین معرفت های مختلف  بشری نباشند، بلکه آن ها را 
لایه های مختلف معرفت بشری بدانند که هر کدام محدود به روش های خود است و در 
صورت استفاده صحیح از معرفت های مذکور، هر کدام دیگری را تأیید کنند و هیچ گاه 
این معارف بر ضد یکدیگر نباشند تا بخواهیم از میان آن ها، یکی را انتخاب کنیم. در این 
حالت، استاد می توانند به راحتی از دستاوردهای مختلف بشری، در کنار هم، بدون تزاحم 
در یکدیگر استفاده کنند و تزاحم را به روش صحیح استفاده از شکل معرفت ارجاع دهند. 
تفکیک ساحت های معرفت از یکدیگر از دو زاویه قابل ارزیابی است: اولاً، برای دفاع از 
اصول ثابت دینی، مهم و ضروری است و شناخت اصول و بنیان های دینی را از تغییرات 
تاریخی و اجتماعی و تغییر در سایر معارف بشری نجات می دهد. دوم اینکه، از روی 
مسامحه امکان جداسازی ابعاد وجودی انسان یا نیازهای او را فراهم می کند، به  طوری 
 که می توان برای رفع نیازهای مختلف، از معرفت ها یا علوم مختلف استفاده کرد )مصباح 
یزدی،  1376(. البته ایشان برای ایجاد وحدت در برنامه ریزی نیازهای انسان، یک قید قرار 
می دهند که اگر استفاده از علم یا برنامه ای بعد ارزشی یافت، دین در آنجا به  عنوان راهنما 
و فصل الخطاب باید باشد. بدین ترتیب، ایشان نوعی نظارت یا هدایت عالیه را برای دین 

قائل هستند )مصباح یزدی، 1376(.
1-7-2. بر اساس نظر استاد که منطبق با روش فیلسوفان کلاسیک اسلامی است،  علوم 

در حوزه عمل انسانی از حوزه نظر و معرفت جداست.
»ما دو گونه علم داریم، یکی علوم واقعی یا نظری؛ مثل ریاضیات، طبیعیات، الهیات؛ و 
دیگری علوم عملی، دستوری، هنجاری و چیزهایی از این قبیل. در عمل ما می خواهیم 
اصلی  مسئله  دهیم....  شکل  خود  رفتار  کنیم،  ارزش گذاری  بدانیم،  را  خودمان  وظیفه 

حقوق، اخلاق و سیاست، مسئله هنجاری است ....« )مصباح یزدی، 33-32(.
اینکه در حوزه نظر، حوزه معرفت و عمل را از یکدیگر جدا بدانیم، عوارض و نتایج 
مختلفی در دو حوزه نظر و عمل پدید خواهد آورد. همچنین اعتقاد به اینکه حوزه عمل، 
حوزه هنجاری است و در آن باید و نباید مشخص می شود و همه اعمال اختیاری انسان 
را شامل می گردد و از این زاویه، همه معارف انسانی در صورت داشتن بعد ارزشی، نیاز 
به تعیین تکلیف دارند. از آنجایی که در صورت به  کار بردن دانش های بشری، کل این 
دانش ها بعدی هنجارین می یابند، لذا مي توان گفت که تمام دانش هاي بشري دارای بعد 
هنجارین هستند. این بعد از نظر ایشان نوعی خاصی از رابطه عمل و نظر را در اندیشه 
ایشان رقم زده است که در آن دین دخالتی در حوزه سایر معرفت های بشری ندارد و 
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آن ها فارغ از ارزش تلقی می شوند و می توانند سایر نیازهای معرفتی انسان را رفع کنند، اما 
استفاده از آن ها به دلیل بعد ارزشی، به دخالت حداکثری دین نیاز دارد و دین و معرفت 

باید و می تواند هدایت انسان را بر عهده گیرد. 
1-7-3. جدا شدن بعد مادی نیازهای انسان از بعد معنوی انسان و جدا شدن ابعاد نظری 
از برنامه ریزی اعمال انسانی، بر خلاف نظر ایشان در رابطه با بساطت نفس انسانی است. 
ایشان بر اساس فلسفه صدرایی معتقدند نفس انسانی، بسیط و در عین بساطت، مراتب و 
شئون، قوا و نیروهای متعددی دارد که با هم و در ارتباط با یکدیگر، نفس واحد انسانی 
را تشکیل می دهند. از این رو، دوگانگی یا چندگانگی در روح و نفس انسانی را در هیچ 
حوزه ای قبول ندارند. به اعتقاد ایشان، انسان یک نفس دارد و تعابیر مختلفی که در اخلاق 
یا عرفان یا حتی روابط اجتماعی درباره وجود دو یا چند من انسانی بیان شده است را از 
باب مسامحه و تشبیه می پذیرند و در صورت اصالت دادن به من های مختلف و جدا از 

یکدیگر آن ها را رد می کند )مصباح یزدی، 1372، 81(.
برابر  انسانی در  فرد  نظرشان درباره اصالت  با  ایشان  استدلال های  1-7-4. در ضمن، 
اعتباری  استاد، وجود جامعه، وجودی  اعتقاد  به  دارد.  قابلیت جمع شدن  اصالت جمع 
و نه حقیقی است و فقط آدمیان، از علم و شعور و اراده برخوردار هستند و این  گونه 
نیست که موجودی هیولاوار )به معناي فلسفي( به نام جامعه وجود داشته باشد که جدا 
از آدمیان، از مشخصات مذکور برخوردار باشد. بنابراین، آیت الله مصباح قائل به تکامل 
تدریجی جامعه و تاریخ نیست )همان، 167(. از نظر ایشان فقط با استناد به ادله نقلی 
می دانیم که »جامعه ای بشری که در زمان ظهور حضرت ولی عصر )عج( تحقق خواهد 
یافت، کامل ترین جوامع بشری خواهد بود« )همان(. این ایده، ایده ای دووجهی است که 
توان استفاده مجزا از محصولات اجتماعی بشری را فراهم می کند. زیرا برای جوامع وجود 
اعتباری قائل اند. از طرف دیگر با مجزا کردن حوزه های اجتماعی از فردی یا به نوعی 
وابسته کردن حوزه اجتماعی به حوزه فردی و روانی و استقلال حقیقی قائل شدن برای 
حوزه روانی )همان، 82-84( امکان تصمیم گیری یا برنامه ریزی جمعی مستقل را ضعیف 

یا ناکارآمد می کند.
به طور خلاصه، بر اساس فروض فوق می توان نتیجه گرفت که بنیان توسعه در اسلام 
باید بر اساس جهان بینی اسلامی و هدف از توسعه، باید رشد کمالات فردی افراد جامعه 
مبتنی بر فطرت الهی و انسانی باشد و وظیفه برنامه ریزان اجتماعی باید به گونه ای باشد که 
در آن جامعه، بستر رشد افراد فراهم شود. توسعه در مفهوم دینی، مترادف با معنای تکامل 
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است. مبنای توسعه دینی همراه بودن توجه به ماده و معنا و به تعبیر دیگر، دنیا و آخرت 
است. توسعه دینی بر مدار مفهوم تکامل معنا می یابد. در این زمینه، برای تقریب به ذهن، 
باید مفهوم انسان کامل را در نظر گرفت. او مجموعه ای از نیازهای مادی و معنوی مؤثر 
در یکدیگر و تحت تأثیر یکدیگر و به نحوی متعادل است )اخترشهر، 1387، 89(. علاوه 
بر این، می توان به توسعه از زاویه تشکیل و تحقق حکومت دینی، به  عنوان لازمه گسترش 
دستورات دینی در جامعه و نیز اصلی ترین وظیفه حکومت دینی، یعنی مهیا کردن فضای 
اجتماعی برای رشد افراد جامعه نگریست. در این حالت، گسترش و تقویت حضور دین 
در اجتماع به  واسطه حکومت دینی را می توان پیش نیاز توسعه اسلامی و برنامه ریزی در 

این راستا را نوعی از توسعه اسلامی دانست.

1-8. برخی از دلایل عملی رویکرد مؤسسه امام)ره( در نسبت دین و توسعه
برای پذیرش چنین دیدگاهی، ریشه در واقعیت نگری در  استاد  1-8-1. دلایل عملی 
و  عزت  حفظ  لزوم  و  سبیل  نفی  اصل  اساس  بر  دارد.  اسلام  و  جهان  فعلی  وضعیت 
استقلال مسلمین، وضعیت نامناسب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای اسلامی در 
برابر کشورهای غربی، تفوق و همه گیري فرهنگ و فناوری غرب بر سایر کشورها و نیز 
به معیشت و  روحیه استکباری غرب و تضعیف روحیه ملل مسلمان و لزوم رسیدگی 
دنیای انسان ها در تفکر اسلامی، لازم است که ضمن حفظ فرهنگ و ارزش های اسلامی 
خود، با استفاده از علم و فناوری غربی، خود را از این وضعیت نجات دهیم و عزت و 
استقلال را به جامعه اسلامی برگردانیم و به هدف اصلی اسلام از توسعه دست یابیم که 

رشد معنوی و تعالی انسان هاست.
1-8-2. ایشان معتقدند که نبود استقلال و داشتن وابستگی، نتایج بسیار شومی را در 
استعدادها، احساس حقارت و  پدید می آورد که مهم ترین آن ها، عدم شکوفایی  جامعه 
خودکم بینی، خودفراموشی یا از دست رفتن فرهنگ خودی و برده شدن جامعه وابسته 
بستر  توسعه،  و  رشد  به  اسلامی   جامعه  دستیابی  ایشان،  اعتقاد  به   .)86 )همان،  است 
مناسبی برای کسب عزت و سربلندی آن است؛ زیرا برای دست یابی به این هدف )عزت( 
جامعه باید به لحاظ جنبه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی ، به شکوفایی 
به  نیل  برای  حرکت  بنابراین،  باشد.  نداشته  بیگانگان  به  نیازی  تا  برسد  لازم  اقتدار  و 
خودکفایی، همراه با اقتدار اقتصادی و کسب استقلال، تلاش برای کسب عزت و کرامت 
جامعه محسوب می گردد و از عناصر لازم تقرب به سوی حق تعالی و جلب رضایت 



126

 13
92

ن 
ستا

 زم
ز و

پایی
م، 

هار
ه چ

مار
، ش

دوم
ل 

سا

اوست و این امر جز با رشد و توسعه اسلامی  تحقق نخواهد یافت )همان، 89-88(.
1-8-3. در این رویکرد، از سایر پیامدها و نتایج توسعه، تعالی و الهی گونه شدن انسان ها 
است. اما نیل به این هدف، بدون وجود مقدمات لازم، ممکن نیست. از جمله مقدمات 
و  موحد، صالح  در جامعه ای  که  است  طبیعی  زیرا  است؛  لازم، وجود جامعه ای صالح 
فراهم  بیشتر  و  بهتر  معنوی،  و  مادی  لحاظ  به  انسان،  تکامل  و  امکان رشد  درست کار، 
از دیگر مقدمات، امکان  تا در جامعه ای سرشار از شرک و ظلم و بی عدالتی.  می گردد 
رشد و توسعه در جامعه اسلامی است. از این  رو، خداوند هدف از بعثت انبیاء را اقامه 
از:  از نظر اسلام عبارت است  بنابراین، رسالت دین  بیان کرده است.  اجتماعی  عدالت 
کمک به انسان برای ایجاد جامعه ای مبتنی بر توحید، تقوا و عدالت اجتماعی، به گونه ای 
که محصولات این جامعه افراد صالح و پرهیزگار و مقرب درگاه الهی باشند که این امر با 

کمک توسعه میسر است )همان، 87(.
1-8-4. بر اساس نظر آیت الله مصباح، پذیرش توسعه با توجه به اصل  عدم  استیلای 
تقویت هویت  برای حفظ و  آماده سازی محیط  این شکل،  به   کفار و سیادت  مسلمانان 
اسلامی در میان جوامع اسلامی و تربیت نسل های آینده جامعه اسلامی است. ایشان برای 
تداوم زندگی انسانی، پنج نوع نهاد اجتماعی را نام برده است: خانواده، اقتصاد، آموزش و 
پرورش، حقوق و حکومت. به اعتقاد ایشان، تعلیم و تربیت )چه تعلیم و تربیت رسمی 
و چه تعلیم و تربیت غیررسمی( مهم ترین نهاد اجتماعی است. به این معنا که بیشترین 
و البته نه همه تمرکز قوا و فعالیت ها باید بر آن باشد )مصباح یزدی، 1372، 317-315(. 
ایشان برای تحقق تربیت و آموزش صحیح، وجود محیط مناسب را شرطی اساسی و از 
این طریق، ایجاد محیط مناسب با کمک توسعه را لازمه فعلی جامعه و دولت اسلامی 
دانسته اند )مصباح یزدی، 1381، 18-20(. در قسمت بعد، الگوی کاملی از اندیشه آیت الله 

مصباح درباره الگوی توسعه مطلوب ارائه خواهد شد.

2. جمع بندي
آنچه از خوانش آثار و سخنرانی های ایشان به دست می آید، وجود آرای متفاوت ایشان در 
ابعاد مختلف این موضوع است و گاه این ذهنیت مطرح می شود که ایشان به پیش فرض ها 
یا نتایج دیدگاه خود عملًا یا نظراً معتقد نیستند. از این  رو، برخی از استدلال های ایشان 
اقامه کرده اند که  استدلال  متفاوتی،  به شکل های  نیست و گاه  آثار مختلف، یکسان  در 
هم سو با دیدگاه اصلی ایشان نیست. برای مثال، درباره علوم تجربی، در موارد مختلف، 
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نظرهای متفاوتی بیان کرده اند. نکته دیگر، شیوه عملکرد ایشان و مؤسسه امام )ره( است 
که همواره نوعی عمل گرایی و رویکرد حل مسئله در بیان نظرات شان – که بیشتر شکل 
نقدگونه دارند تا شکل اثباتی- ملاحظه می شود. این موضوع باعث شده است اولاً حوزه 
نظر با موضوعات روز ترکیب شود و نامفهومی نظر و عمل در یکدیگر تداخل یابد و از 
وضوح نظر بکاهد. دوم اینکه، شرایط و مخاطبان، بر سخنان ایشان و نوع بیانات شان تأثیر 
بگذارد. بنابراین، در این کار به مشهورترین آرای ایشان استناد شده است که در کتاب ها 

و مقالات ایشان و شاگردان شان بیان شده است.
می توان گفت که دیدگاه آیت الله مصباح و مؤسسه امام )ره( درباره توسعه، مانند بسیاری 
از نظرات شان، بیشتر از زوایه فرهنگی است و به بررسی توسعه از این دیدگاه اهمیت 
بیشتری می دهند. به اعتقاد ایشان، افعال ارادی انسان ها، مبادی دارد که شناخت و آگاهی، 
ارزش و بینش، از جمله مبادی مذکور است و فرهنگ، مقوله ای است که با این مسائل سر 
و کار دارد. ایشان با برقراری رابطه میان نیاز، انگیزه و افعال اختیاری، به توصیف و تحلیل 
توسعه ای  فعالیت های  عبارتی  به  و  نیازها  این  رفع  برای  انسان  برنامه ریزی شده  تلاش 
انسان پرداخته است. به اعتقاد ایشان، جنبه های اعتقادی، اخلاقی و احکام اسلامی، مرادف 
با جنبه های باوری، ارزشی و رفتاری در حوزه فرهنگ است. بر این اساس، اساس فرهنگ 
را مرادف با دین می دانند و از آنجایی که دین، متکلف تبیین و تنسیق امور فوق است، 
حوزه فرهنگ باید در ذیل دین قرار گیرد؛ شاخص های باوری، ارزشی و رفتاری خود را 
از اصول ثابت دین بگیرد و بر اساس آن نیز ارزیابی شود و وجود یا لزوم هر نوع تغییر 
مثبت یا منفی در آن را دین مشخص خواهد کرد. بدین ترتیب، فرایند توسعه یا تغییر 
با  کامل  رابطه ای  نظری،  لحاظ  به  یا  زیادی  رابطه  برنامه ریزی شده جامعه،  هدف مند و 

اسلام خواهد داشت.
در این رویکرد فکری، رفتار هر فرد به عنوان جزئی از اعمال فردی و اجتماعی او، از 
افکار، اعتقادات و ارزش های مورد نظرش سرچشمه می گیرد و علل و انگیزه های رفتار 
او از ویژگی هایی نشأت می گیرد که سازنده شخصیت انسان است و رفتار او را تحت 
تأثیر قرار می دهد. در این حالت، فرهنگ و به  عبارتی دین، یکی از پیش نیازهای مهم هر 

رفتاری محسوب می شود و رابطه وثیقی میان فرهنگ و توسعه وجود دارد.
ارزشی جامعه  و  اخلاقی  با مسائل  اختیاری  فعل  به  عنوان  یک  توسعه  این،  بر  علاوه 
پیوندی نزدیک دارد. از این  رو، ارزش ها و باورهای فرهنگی حاکم بر جامعه و به طور 
اقتصادی آن ها و روند  افراد، نقش مهمی در رفتار  اعتقادات مذهبی  کلی، جهان بینی و 
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اقتصادی، جهت گیری  از توسعه  توسعه و میزان آن دارد. ارزش های یک جامعه، فراتر 
و نتایج توسعه را تحت الشعاع قرار می دهد و سرمایه انباشته شده مادی و انسانی را در 
اختیار ارزش ها و اعتقادات جامعه می گذارد )خلیلیان، 1378، 18-19(. بر اساس رویکرد 
مؤسسه امام )ره(، برای هر موضوع و مسئله ای که در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی 
پدید می آید، لازم است بر اساس اصول بنیادین اندیشه اسلامی و بازگرداندن آن ها به این 
اصول، درصدد رفع و حل موضوعات و مشکلات بود و عدم توجه به اصول مذکور، 

امکان انحراف یا عدم استمرار در روند برنامه ریزی ها را پدید خواهد آورد.
بیان گردید، استاد به لحاظ نظری، نگاهی دولایه به فرهنگ و فناوری  همان طور که 
غربی دارند و قائل به امکان جدا کردن مبانی توسعه غربی از نتایج آن )علوم و فناوری 
غربی( هستند و پیامدهای توسعه در غرب را دوگانه و دارای نتایج مثبت و منفی می دانند. 
به اعتقاد ایشان، حکومت اسلامی توانایی جدا کردن و اخذ وجوه مثبت توسعه غربی را 
دارد، به طوری  که آن ها را می توان در مسیری جدید با مبانی و نتایج مثبت جدید قرار داد. 
در این رویکرد، ضمن بیان مبانی و فرایند و نتایج توسعه غربی، آرای اسلامی، به  عنوان 
نظر رقیب آورده می شود و در این آراء، نه تنها مخالفتی با اصل توسعه و رشد وجود 
ندارد، بلکه در آن ها به رشد و توسعه سفارش شده و زمینه های فرهنگی آن را فراهم 
کرده است. در این رویکرد، توسعه به  علت ماهیت متفاوت اسلام، وجود بستر تاریخی 
و فرهنگی متفاوت، میزان و عمق دین داری افراد، نتایج متفاوتی نسبت به غرب خواهد 
داشت و نه تنها امکان عرفی  شدن دین وجود ندارد، بلکه دین بر مسند هدایت اجتماعی 
و فردی جامعه خواهد نشست )آقایی، 1378( و بدین ترتیب، اخذ و بکارگیری علوم 
تجربی و فناوری غربی، لزوماً نتایج منفی توسعه غربی را پدید نخواهد آورد )اخترشهر، 

.)1387

3.  نتیجه گیری
جدا کردن علوم و فناوری غربی از علوم انسانی، اعتباری دانستن تمدن یا جامعه غربی، 
پذیرش حداقلی غرب با توجه به ضرورت تاریخی، جدا کردن لایه فرهنگی غرب از لایه 
مادی و تجربی، محق ندانستن هر نوع تمدن، غیر از تمدن اسلامی و تأکید بر جامعیت و 
خاتمیت دین اسلام و غیره، برخی از نکات اساسی و بنیان های فکری این رویکرد محسوب 
اثبات آن ها  می شود که ایشان بر اساس اصول عقلی و نقلی و روش عقلی و تطبیقی به 

پرداخته است.
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مهم ترین نقدی که بر این رویکرد می توان وارد کرد و آن را منشأ سایر ابهام ها دانست، 
نظر استاد درباره گستره دین است. دیدگاه ایشان درباره دین، دیدگاهی حداکثری است؛ 
بدین معنی که معتقدند مجموعه دین، هدایت هایی است که همه حوزه های حیات انسان 
را می پوشاند و باید هم بپوشاند؛ زیرا ممکن نیست دین، بدون توجه به سایر حوزه ها، فقط 
یک حوزه از حیات انسان را تحت هدایت و رهبری قرار دهد. مقصود ایشان از حداکثری 
اینکه  نه  گیرد،  قرار  دین  هدایت  تحت  انسان،  عقلانیت  باید  که  است  این  دین،  بودن 
عقلانیت به کار نرود. بلکه بر عکس، اصولاً مخاطب دین، عقل انسان هاست. اگر انسان ها 
صاحب عقل نبودند، مخاطب دین هم نمی شدند. در ضمن، حداکثری بودن دین به معنی 
نفی تجارب بشری نیست، بلکه به معنی هدایت عقلانیت و تجربه انسان در جهت پرستش 
خدای متعال و تقرب به سوی اوست. ایشان از یک سو، برداشتی حداکثری از دین دارند 
که در آن دین، ناظر و هادی همه اعمال اختیاری انسان است و هر موضوع و مسئله ای 
که به سعادت و شقاوت انسان مربوط است، حوزه حضور دین نیز خواهد بود و از طرف 
دیگر، گستره دین را به موضوعات و مسائل خاصی محدود می کنند. از آنجایی که در حوزه 
انسانی، همه موضوعات و مسائل یا حداقل کاربرد آن ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به 
یا مخلوط  به حوزه دین مربوط می شوند، تفکیک  انسان ها مرتبط اند،  سعادت و شقاوت 
کردن مباحث نظری در رابطه با موضوعات و مسائل انسانی و کاربرد موضوعات و مسائل و 
نحوه حضور و ظهور دین در هر یک از آن ها، باعث ابهام بیشتر در این رویکرد شده است.
برای مثال، اقتباس تفکیکی از غرب و در نتیجه، تقابل تفکیکی این جریان با آن است 
که در مقاله بخش هایی از آن بیان گردید. بر خلاف یکسانی نظر و عملِ این جریان درباره 
»اسلام و تجدد«3، تفاوت دیدگاه ایشان به لحاظ نظری و عملی درباره »اسلام و توسعه«4 
بسیار مشهود است؛ زیرا در عمل شروط توسعه غربی به  عنوان مبنای بحث پذیرفته می شود 
با  اغلب، شروط غربی توسعه  قرار می گیرد و  و آرای اسلامی در ذیل آن ها مورد بحث 
مجموعه ای از ملاحظات اسلامی، مورد تأیید و تأکید قرار می گیرد که می تواند مورد مناقشه 

باشد.
شایان ذکر است که در پژوهش حاضر به بخش هایی از رویکرد مؤسسه امام )ره( درباره 
رابطه دین )اسلام( و توسعه توجه شده و برای بیان نوع نگاه و مبانی آن تلاش گردیده 
است. از این رو، تکمیل یا نقد آن، با توجه به سایر منظومه های فکری تولیدی مؤسسه امام 
)ره( باقی مانده است و لازم است به تفصیل و در قالب بیان آرای ایشان درباره اندیشه های 

بنیادین اسلامی و نیز مباحث قرآنی و تمدنی به  صورت مجموعه ای منسجم ارائه گردد.
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یادداشت ها
1. از این پس به جای استفاده از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( از نام مؤسسه امام)ره( 

استفاده خواهد شد.
http://mesbahyazdi.ir ،2. پایگاه اطلاع رساني آثار حضرت آیه الله مصباح یزدي، بخش زندگي نامه
3. منظور از تجدد لایه های بنیادی هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی تمدن جدید 

غربی است.
4. منظور از توسعه، برنامه ها و راه کارهای کاربردی به وجود آمده یا سفارش شده توسط تمدن 

جدید غربی است.
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